
 عدم אتكا به قدرت نيروی ديني و روشنگری و ترويج خوאست و ضرورت
 دولت بعنوאנ پيש شرط برقرאری دمكرאسي در אيرאנ אست جدאيي ديנ אز

 
 )برگرفته از سايت مشروطيت(

 
  
در אختيار سايت مشروطيت  سركار خانم بيضاÛي با تشكر אز شما كه وقتتاנ رא :سهيلا ستاری 

جنبש ملي אيرאנ در طول صد سال  سم אز نظر شما چه مرאحل تاريخي رאگذאشته אيد، مايلم بپر
  صد سال گذشته كدאم بودند؟ אخير طي نمودה אست؟ خصايص عمدה حركات אجتماعي در طي

 
سال پيש به אينسو با سه دورה ی تاريخي روبروييم كه  ما אز صد و پنجاה :نيلوفر بيضاÛي 

پيشتاز و نخستيנ مرحله هماנ . ساسي אيفا كردה אندنقש א جنبש های فكری و אجتماعي در آנ
با يكسری وقايع پيچيدה، متناقض و در عيנ حال با ورود אفكار  مقطع אنقلاب مشروطه אست كه ما

אفكار آزאديخوאهانه و ترقي جويانه در אيנ . معاصر برخورد مي كنيم جديد مربوط به دنيای
تلاש برאی محدود كردנ قدرت . و دنبال مي شدسوی روشنگرאנ אيرאني مطرح  دورאנ אست كه אز

אست، خوאست برقرאری حكومت “ حق حاكميت تنها אز آנ ملت“تاكيد بر אينكه  نهاد سلطنت و
برאی אيجاد نظام حقوقي عرفي، مدرנ كردנ سازمانهای אدאری، אيجاد مدאرس و  قانوנ، تلاש

אينها همه موضوعاتي אست كه ... آموزشي همگاني، آزאدی مطبوعات، قلم، بياנ و אحزאب  مرאكز
  .مشروطه بياנ ودنبال مي شد سوی روشنفكرאנ אز
نفت برهبری دكتر مصدق خوאست ملي אيرאنياנ رא  پس אز אيندورה دورאנ نهضت ملي شدנ 

مقتضيات زماנ مسÛله ی אستقلال אيرאנ به يكي אز אصلي  در אيנ دورאנ بدليل. نمايندگي مي كند
مسÛله ی محدود كردנ قدرت نهاد سلطنت همچناנ يكي אز  ي بدل شد وتريנ خوאسته ها ی مل

  .אصلي باقي ماند دغدغه های
 
אستقلال و ضديت  در אيנ دورאנ مسÛله ی.  در אيرאנ آغاز مي شود۵۷دورאנ سوم با وقوع אنقلاب  

 رא پارה ی אسلامي با אستبدאد پادشاهي مهمتريנ رÛوس حركتي رא تشكيل مي دאد كه هويت آנ
آزאديخوאهي و آزאديخوאهاנ، به  אستقلالي كه به بهای حذف فكر. تعريف كرد و پذيرفته نيز شد

قدرت سياسي אنجاميد، حق  تحقق آرزوی ديرينه ی روحانيت شيعه يعني در دست گرفتנ
زميني قدرت آسماني دאنست، ديנ و  حاكميت رא نه אز آנ ملت، بلكه אز آנ ولي فقيه، نمايندה ی

  .ساخت“ אمت אسلامي“، “ملت“ هم آميخت و אز دولت رא در
 
چگونه و با چه אهدאفي  אنقلاب مشروطيت אيرאנ אساسا چه نوع אنقلابي بودה، :سهيلا ستاری 

  آנ شركت جستند؟ شكل گرفت؟ چه نيروهای אجتماعي با چه אهدאف אجتماعي אقتصادی در
 
 طبقاتي بود و نه -ركسيستي אقتصادیما אنقلاب مشروطه، نه אنقلابي با مفهوم :نيلوفر بيضاÛي 

بحرאנ אقتصادی و نفوذ بيگانگاנ در كل  هر چند. خوאهاנ دگرگوني و تغييركل سيستم حكومتي
وאگذאری روز אفزوנ אمتيازאت אستفادה אز منابع  אقتصاد مملكت و وضعيت بحرאني אقتصادی و
אما با אينهمه . م كردה بودאعترאضات مردمي رא فرאه طبيعي אيرאנ به خارجياנ، پيشزمينه های

يכ אنقلاب فرهنگي אرزيابي كرد كه رאה رא برאی ترويج و ورود  אنقلاب مشروطه رא مي توאנ بيشتر
يكي אز تناقضات مهم אنقلاب مشروطه رא شايد بتوאנ در . אيرאנ باز كرد אفكار آزאديخوאهانه به

ه جويانه ی غرب אز يكسو و مبارزה با حضور سلط. دوگانه אز غرب تعريف كرد هميנ دريافت
آزאديخوאهانه و تجدد طلبانه كه مروجيנ آנ אز طريق آشنايي با دنيای فكری غرب  ترويج אفكار

אز  آشنا شدה و ذهנ אيرאني بيگانه با مفاهيم دمكرאسي خوאهانه رא با آنها آشنا كرد، يكي با آنها
  .هميנ پيچيدگيها رא بنمايש مي گذאرد

 
 درصد مردم אيرאנ بيسوאد بودند و ۹۸نزديכ به  رאנ אنقلاب مشروطهدقت كنيم كه در دو 

. روحانيوנ در مياנ تودה ی مردم אمری غير قابل אنكار بود نفوذ. گرאيشات مذهبي شديد دאشتند



برقرאری حكومت אلهي بود و بهميנ دليل علاوה بر نفوذ ديني بر جامعه،  خوאست אصلي روحانيوנ
به مقوله ی אستقلال محدود نمي شد، بلكه با אفكار آزאديخوאهانه نيز غرب تنها  مخالفت آنها با

 بهميנ دليل. مخالف بودند، چوנ تقويت آנ رא معادل با تضعيف قدرت نفوذ خود مي ديدند به جد
 در مرאحل אوليه ی אنقلاب مشروطه با دאدנ فتوא و سازماندهي جنبש تحريכ تنباكو در رאس

سوی   אما همينكه خوאسته های ترقي خوאهانه و آزאديخوאهانه אزאنقلاب مشروطه قرאر گرفتند،
آگاهي به  روشنفكرאנ مشروطه با. روشنفكرאנ مشروطه دنبال شد، به مخالفت با آנ برخاستند

تشكيل مجلس و در روند  نفوذ روحانيوנ بر مردم، در آغاز رهبری آنها رא پذيرفتند و حتي بعد אز
تعاريفي بي אساس אز آزאدی و  ز مخالفت روحانيوנ، به אرאÛه یאنقلاب مشروطه برאی جلوگيری א

كنند كه مشروطه نه تنها مخالف  قانوנ و مقولاتي אز אيנ دست پردאختند و خوאستند אثبات
آزאدی،אمر به معروف و نهي אز منكر  نتيجه אينكه. אهدאف אسلام نيست، بلكه بر آנ منطبق אست

قسمتها حذف شد تا با قوאنيנ شريعت  بشر، مهمتريנتعريف شد و אز אعلاميه جهاني حقوق 
پس אز ديگری بدست خود روشنفكرאנ عرفي  بعبارت ديگر אفكار ترقي خوאهانه يكي. منطبق شود

  .אسلاميزה مي شدند
 
روند حركت و پيشرفت אنقلاب مشروطيت چگونه بود؟ نقש جنبشهای مناطق  :سهيلا ستاری 

  נ مياנ چه بود؟אيנ مناطق در آ مختلف و قهرماناנ
 
كه دستاوردهای אنقلاب فرאنسه بر אفكار روشنفكرאנ  با در نظر گرفتנ تاثيری :نيلوفر بيضاÛي 

گرفتנ جوهر אصلي فكری كه مي خوאهد אنساנ رא به گوهر  مشروطه گذאشته بود، با در نظر
ي، رشد אرאدה ی گفتנ אينكه لازمه ی بيروנ אمدנ אنساנ אز بندگ אنساني خود آگاה كند، با در نظر

قدرتي אست كه بر پايه ی خوאست אو شكل گرفته אست، با توجه به همزماني  آزאد وی و برقرאری
و دگرگونيهايي كه در همسايگي אيرאנ در عثماني و در روسيه در حال روی دאدנ  אنقلاب مشروطه

 گاה אستبدאدیאنتظار تاريخي אز אنقلاب مشروطه אيנ بود كه بتوאند با אز بيנ بردנ دست بود،
 يحيي دولت آبادی يكي אز. دربار و روحانيت، אصل خوאست حاكميت ملي رא متحقق كند

אز  بدرستي يكي“ حيا ت يحيي“روشنفكرאנ برאستي روشנ بيנ אنقلاب مشروطه در كتاب אرزشمند 
אيرאנ در  אمروز حكومت“ : مهمتريנ علل عدم تحقق آرمانهای مشروطه رא چنيנ توضيح مي دهد

تا يכ قوה قاهرה  گيری אز آزאدی ملت بيشتر אز هر چيز به روحاني نماياנ متوسل شدה אست وجلو
نكردה مشكل אست باجرאی  אيנ سلسله رא در تحت אنتظام قانوني در نياوردה و حدود آנ رא تعييנ

در مملكت عثماني نيست و  אيנ محظور بزرگ. قانوנ مساوאت و אصول عدאلت موفقيت حاصل گردد
دאخل אيرאנ، نقש آزאديخوאهاנ مناطق   در- ۴۹. ص-“...אيנ مرحله رא پيש אز ما پيمودה אندآنها 

در دورה ی دوم مشروطه فعالتر مي شود و  مختلف אز تبريز گرفته تا بختياريها و مناطق ديگر
  .با شكست موאجه شد آخريנ تلاشهاست برאی حفظ مشروطيت كه متاسفانه

 
و نيروهای خارجي אز سوی ديگر در  قيخوאهانه دאخلي אز يكسونقש جنبש تر :سهيلا ستاری 

  رאبطه با אنقلاب مشروطيت אيرאנ چه بودה אست؟
 
 -روند تحولات سياسي همانطور كه قبلا نيز در جايي نوشته אم، به باور مנ :نيلوفر بيضاÛي 

نه و چرא אز نيروی خارجي چگو אينكه. אجتماعي رא پيש אز هر چيز روאبط دאخلي تعييנ مي كند
ديدگاה كه بنوعي تلاש مي كند مبارزيנ  مנ با אيנ. آנ بهرה بردאری مي كند، אمری אست ثانوی

در אينكه אنگليس در אيرאנ هم بدنبال . مخالفم אنقلاب مشروطه رא با نيروی خارجي مربوط كند،
كته نيز هميנ دو ن. אقتصادی خود بودה אست، شكي نيست حفظ نفوذ سياسي و هم در پي منافع
אز لحاظ سياسي، هر . אقدאمات אنگليس در אيرאנ شدה אست باعث چرخشهای گاה ضد و نقيض در

אسنادی وجود (توאנ تر بود، אمكاנ نفوذ אنگليس بيشتر مي بود  قدر حكومت عقب ماندה تر و نا
در אرאÛه مي دهد و “ אيدÛولوژی نهضت مشروطيت אيرאנ“آدميت در كتاب  دאرد كه نمونه هايש رא

אما אز ). אنگليس صريحا אعلام مي كند كه خوאست אنگليس، گسترש نفوذ علماست آנ وزير خارجه
در جرياנ אنقلاب مشروطه نيز چرخש . אقتصادی نياز به وجود ثبات و אمنيت دאشت لحاظ

אنگليس و باز كردנ درهای سفارت אنگليس بروی بست نشيناנ با هميנ منطق قابل  سياست



 ترقيخوאهانه ی دאخل با وجود אينكه ميرאث فكری אש אمروز بيש אز هر جنبש. אست توضيح
 ديگر مورد توجه قرאر گرفته אست، אما بسياری אز روشنفكرאنש كه حامل אيנ אفكار بودند، زماנ

كوتاهي  אز يكسو مرعوب دستگاה روحانيت و شريعت شدند و אز سوی ديگر نتوאنستند بجز دورה ی
. بردאرند درت אستبدאد سياسي، در جهت رشد و گسترש آزאديها گامعلاوה بر محدود ساختנ ق

نتوאنست به  علاوה بر אيנ بعد אز به توפ بسته شدנ مجلس אول، هر مجلسي كه تشكيل شد،
مياנ مشروطه  حتي پيש אز آנ هم گسترש فساد و سودجويي در. نيازهای جامعه پاسخگو باشد

אيرאנ تكه تكه شدה بود  .نيز در مياנ مردم אيجاد كردخوאهاנ، زمينه های سقوط אخلاقي آناנ رא 
بقدرت رسيدנ يכ حاكم مقتدر  چنيנ شرאيطي بود كه زمينه ساز. و هر تكه در دست عدה אی بود

  .يعني رضا شاה رא فرאهم مي كرد
 
 چه ميزאנ אز אصلي تريנ אهدאف و آماج جنبש مشروطيت در آנ مرحله متحقق :ستاری سهيلا 

  گرديدند؟
 
يكي אز . بسيار مثبت אيجاد كند مشروطه توאنست در عرصه ی مدني تحولاتي :نيلوفر بيضاÛي 

مكتب تحت نفوذ علمای شيعه  ۳۰۰۰ در دورאني كه نزديכ به. مهمتريנ آنها تاسيس مدאرس بود
مدאرس كه در عرض دה سال تعدאدشاנ  و آموزש تنها در אنحصار روحانيت قرאر دאشت، تاسيس

تشكيل אحزאب و چاפ روزنامه . بود“ ساز مشروطه“يد، يكي אز مهمتريנ نهادهای  عدد رس۳۶به 
نگاری و ترويج אفكار آزאديخوאهانه، אز ديگر نكات  ها و گسترש فعاليتهای هنری، אدبي، روزنامه

همچنيנ پيشزمينه های . محدود، אما بسيار تاثير گذאر بود مثبت بود كه هر چند برאی دورה ی
قضاÛيه אز دست روحانيوנ و عرفي شدנ אيנ نهادها كه در אيנ دورה  گستری و قوהگرفته شدנ دאد

  .نكات قابل ذكر و مهم אست אيجاد شد، אز ديگر
 
  مشروطيت در אيرאנ تا چه אندאزה بودה אست؟ دوאم و تاثير نهادهای אنقلاب :سهيلا ستاری 

 
لي אست كه هر چند تحت مهمتريנ نهادها هماנ مجلس شورאی م يكي אز :نيلوفر بيضاÛي 

، كمتر نمايندگاנ )كه شدה مجلس شورאی אسلامي(وتوتاليتاريسم אسلامي אمروز  ديكتاتوری پيشيנ
אنتخاب شدה אز مياנ گزينه های گوناگوנ در آנ شركت دאشته אند، אما حتي در هميנ  وאقعي
  .ظاهرسازی شدה אש، نشاנ مي دهد كه رאی مردم، غير قابل چشم پوشي אست صورت

 
  نقש אيנ אنقلاب در شكل گيری آيندה אيرאנ چه بودה אست؟ :ستاری سهيلا 

 
 אنقلاب مشروطه يכ پيشينه ی تاريخي אست كه تمام آزאديخوאهاנ و دمكرאسي :بيضاÛي نيلوفر 

آميختگي  وقوع אنقلاب אسلامي و درهم. خوאهاנ مي توאنند با تكيه به آנ طرح آيندה رא بريزند
ديנ به قدرت  جاد نظام توتاليتر ديني به جامعه نشاנ دאد كه عوאقب ورودديנ و دولت و אي

درس رא گرفته  אميدورאم روشنفكرאנ هم אيנ. سياسي تا چه حد مي توאند فاجعه آفريנ باشد
ترويج خوאست و  باشند كه אتكا به قدرت نيروی ديني و صرف نظر حتي مقطعي אز روشنگری و

تا كجا مي توאند  אנ پيש شرط برقرאری دمكرאسي در אيرאנ،ضرورت جدאيي ديנ אز دولت بعنو
خوאسته هايي چوנ تشكيل  אمروز آزאديخوאهاנ با طرح. آنها رא در فاجعه آفريني سهيم كند

برقرאری دمكرאسي سياسي و  حكومتي كه قوאی آנ ناشي אز אرאدה ی مردم אست و تاكيد بر لزوم
منتها مسلم אست كه . هستند ی אنقلاب مشروطهאجتماعي، بدنبال متحقق كردנ هماנ آرمانها

ضرورت وجود آزאدی فردی بعنوאנ  אمروز دאنש نيروها در مورد אيנ مفاهيم و درכ بسياری אز
كه هميנ אمروز هم نيروی ديني تلاש  هر چند. پيש شرط آزאدی سياسي، گستردה تر אز پيש אست
אلبته جای تاسف אست كه . ه سياست ببردديني ب مي كند تا אيנ مفاهيم رא به زير سيطرה ی نگاה

و مهمتريנ ركנ آرمانهای مشروطه كه همانا   سال هنوز אندر خم يכ كوچه אيم۱۵۰پس אز 
  .دور אز دسترس אست دمكرאسي، אزאدی و حقوق بشر بود، هنوز بسيار

 
 אنقلاب אيجاد كرد و جنبש ملي شدנ آيا پيوندی بيנ حركت אجتماعي كه אيנ :سهيلا ستاری 



  نفت ميبينيد؟
 
پس אز سقوط حكومت رضا شاה كه توאنسته بود فعاليتهای سياسي و  .آری :نيلوفر بيضاÛي 

با بقدرت رسيدנ محمد رضا شاה جوאנ و در אثر فضايي كه אيجاد شد  אجتماعي رא تعطيل كند و
 كه אز يكسو روحانيت و نيروهای مذهبي. سياسي دوبارה אز سر گرفته شد حركتهای אجتماعي و

 محدوديتهايي كه رضا شاה در مقابل فعاليتهای آنها אيجاد كردה بود، אز نظر پايگاה عليرغم
ملي  אجتماعي همچناנ قدرت دאشت، دوبارה به ميدאנ آمد و אز سوی ديگر نيروهای آزאديخوאה و

 رא ظاهری אيرאנ در دورאנ رضا شاה هر چند چهرה ی. توאنستند پايگاה אجتماعي خود رא فعال كنند
אستبدאدی، تحولات  بصورت برگشت ناپذيری نوسازی شدה بود، אما به دليل تشديد فضای

با אيجاد دولت مقتدر  در عيנ حال رضا شاה توאنسته بود. אجتماعي مثبتي صورت نگرفته بود
رسيدנ محمد رضا شاה אز  با بقدرت. مركزی، فضای قدرت نمايي سياسي رא אز روحانيوנ بگيرد

سوی ديگر با قدرت گرفتנ  گيری جرياנ چפ و تشكيل حزب تودה روبروييم و אزيكسو با شكل 
تروريستي אسلامي كه خوאهاנ  دوبارה ی روحانيت و تشكيل فدאيياנ אسلام، بعنوאנ يכ جرياנ

  .برقرאری حكومت אسلامي بود
 
نقلاب حضور روحانيوנ چه در א. بر يכ نكته ی بسيار مهم تاكيد كنم در אينجا لازم مي دאنم 

ملي كردנ نفت و در قالب אستقلال طلبي، چوנ آنها رא در برאبر حكومت  مشروطه و چه در جنبש
 چيزی كه خود آنها هرگز. هستند“ آزאديخوאה“باعث אيجاد אيנ توهم مي شد كه آنها  قرאر مي دאد،

 ،در هر دو حركت، هم در אنقلاب مشروطه و هم در جنبש ملي شدנ نفت. אدعايש رא ندאشتند
نيروی  روحانيت در אبتدא با آנ جنبشها همرאهي كرد و در نقש فتوא دهندה و بسيج كنندה ی

 دمكرאت -ليبرאل در هر دو جنبש، پس אز אينكه فكر. مردمي كه تابع آنها بود، وאرد ميدאנ شد
مقابله با آنها  خوאست אستقلال رא به خوאست آزאدی و دمكرאسي تعميم دאد، روحانيت به

אجنبي، אسلام رא به  تعريف روحانيت אز مقوله ی אستقلال אيנ بود كه وجود خارجي و. برخاست
طبيعي אيرאנ אز آנ אيرאنياנ  يعني אگر بپذيريم كه אستقلال بديנ معنا كه منابع. خطر مي אندאزد

אيرאנ دאشته باشد، حرفي درست و  אست و نيروی خارجي نمي بايست كنترل بر منابع و ثروت
دمكرאسي رא نيز بعنوאנ پديدה ی غربي  سته אی אست ملي، روحانيت، آزאديخوאهي ومنطقي و خوא

گوناگوנ با قدرت سياسي با هدف حضور در قدرت  نفي مي كرد و אصولا در אفتادنש در مرאحل
بهبهاني و طباطبايي در אنقلاب مشروطه و هم كاشاني  هم. سياسي و אسلاميزה كردנ قوאنيנ بود

אينكه در حركتهای אوليه ی אستقلال طلبانه حضور دאشتند و  فت، عليرغمدر جنبש ملي شدנ ن
گيری אيנ جنبشها بخشا تعييנ كنندה بود، زمانيكه مسÛله ی حقوق  نفوذ مردمي آنها در شكل
فرאموש نكنيم كه آيت . ساختار سياسي بمياנ آمد، به مقابله پردאختند ملي و دمكرאتيزה كردנ

يوني بود كه هنگاميكه رضا خاנ سردאر سپه خوאهاנ برقرאری אز روحان אلله كاشاني يكي
پس אز بقدرت . درخوאست אز رضا خاנ برאی پذيرفتנ سلطنت نقש فعال دאشت جمهوری شد، در

در . رא تاسيس كردה بود “ مدرسه علوی“در אفتادנ אو با روحانيت، در نجف  رسيدנ رضا شاה و
يياנ אسلام بود و پس אز وאقعه ی تيرאندאزی به  رهبر فدא۱۳۲۷بود كه تا سال  عيנ حال همو

شاה بعلت אينكه مورد سوء ظנ قرאر گرفت كه در ترور شاה نقש دאشته אست، به  محمد رضا
  .تبعيد شدה بود بيروت

 
אستعماری نفت به پاياנ مي  אز سوی ديگر پس אز جنگ جهاني دوم و با توجه به אينكه قرאردאد 

نهادهايي چوנ آموزש و پرورש و   در جامعه אيرאנ در אثر گسترשرسيد و همچنيנ تغييرאتي كه
. سياست جديد دوبارה אيجاد شدה بود نهادهای دولتي بوجود آمدה بود، زمينه های ملي برאی يכ
كردה بود، يכ حركت ملي برهبری دكتر  بموאزאت چפ كه ستيزה جويي با حكومت سياسي رא پيشه

ميرאث دאرאנ آرمانهای مشروطه و بعنوאנ يכ  عنوאנ يكي אزدكتر مصدق ب. مصدق نيز بوجود آمد
شاה بايد سلطنت كند نه “אيנ خوאسته ی ملي كه   دمكرאت كه سالها برאی تحقق-شخصيت ليبرאل

אيנ حركت ملي به نخست وزيری رسيد و توאنست אز  مبارزה كردה بود، بعنوאנ پيشگام“ حكومت
تر مصدق بعنوאנ يכ شخصيت سكولار و ميهندوست دك شخص. پشتيباني مردم نيز برخوردאر شود
همانگونه كه در مجلس مشروطه روحانيوנ توאنستند دست  قابل אحترאم אست، אما بايد ديد كه



ديني كه با درهم آميختנ سياست و ديנ زمينه ی رشد جاה  بالا بيابند، روحانيوנ و مكلاياנ
 ۱۹رא אحاطه كردند، بطوريكه אكثريت كردה بود، بزودی אيشاנ  طلبيهای سياسي شاנ رא فرאهم
אز روحانيوנ بودند و به نمايندگي كاشاني به אهرمي برאی نفوذ  عضو موسس جبهه ملي אيرאנ

شوאهد تاريخي نشاנ مي دهد كه كاشاني در خفا مصدق . تبديل شدند جبهه ملي در مياנ مردم
دخالت روز אفزوנ در تصميم برقرאر كند و با “ حكومت אسلامي“دאدה تا  رא تحت فشار قرאر مي

אلبته دكتر مصدق به . پي تحكيم نفوذ و قدرت سياسي אسلاميوנ بودה אست گيريهای مصدق، در
كاشاني تנ ندאد و אز همينجا بود كه پشتيباني رهبری شيعه و در نتيجه پايگاה  אيנ خوאسته ی

ی روشנ شد كه همچنيנ بزود. آنها بخصوص در بازאر אز دكتر مصدق پاياנ يافت אجتماعي
 دكتر مصدق، نه در پي منافع ملي، بلكه در پي جاה طلبي אز אو حمايت كردה“ يارאנ“ بسياری אز

يكسال به   به مجلس رאה يافته بودند در كمتر אز۳۰بودند، بطوريكه شש تנ אز آنها كه در سال 
  .پشتيباني كاشاني به مصدق پشت كردند

 
به وحشت אفتادה بود و مي دאنست كه تدאوم قدرتש منوط مدت  در عيנ حال شاה نيز كه در אيנ 

همچنيנ وی تحت تاثير אيנ . پشتيباني אوليه אש אز وی رא قطع كرد بر حمايت روحانيت אست،
אرتجاعي دربار قرאر دאشت كه مي گفتند، אدאمه ی حكومت مصدق شرאيط  تبليغات جناحهای
با وجود אينكه نقש مخرب حزب . م مي كندאيها رא به ياری شوروی رא فرאه بقدرت رسيدנ تودה

حكومت مصدق، אمری بارز אست، אما مנ فكر نمي كنم كه אيנ حزب حتي با وجود  تودה در تضعيف
 אما نمي توאנ אز نظر دور دאشت كه حزب. نظامي، قدرت אنجام چنيנ قصدی رא مي دאشت نيروی

  حزب אز يكسو سياست موאزنهאيנ. تودה אز هيچگونه هتاكي به مصدق و دولتש كوتاهي نكرد
 در رאس حكومت توتاليتر شوروی مي ديد و אز سوی“ حزب برאدر“منفي دولت مصدق رא به ضرر 

بود،  ديگر فكر ليبرאل مصدق و دمكرאتيزה شدנ ساختار سياسي رא كه אز אهدאف אصلي دكتر مصدق
אيנ  נ حال دچاردر عي. به سبכ شوروی خود مي ديد“ جمهوريخوאهي“عاملي برאی عدم تحقق 

قدرتگيری אש  سوء تعبير بود كه گويا با אفزאيש تنشهای אجتماعي و وضعيت بحرאني، رאה برאی
قرאر مي دאد و  همه ی אيנ عوאمل אيנ حزب رא در مقابل دولت ملي دكتر مصدق. باز خوאهد شد

شابه אيנ توهماتي م .همسويي آנ رא با روحانيت در مقابله با دولت ملي مصدق تقويت مي كرد
شايد بتوאנ آנ رא توهم خود  حزب رא در אنقلاب אسلامي نيز باز در كنار روحانيت قرאر دאد كه

  .بزرگ بيني ناميد
 
 چگونه و با چه אهدאف אجتماعي ۱۳۳۲كردנ نفت در سالهای  جنبש ملي :سهيلا ستاری 

  ميزאנ אيנ אهدאف تحقق يافت؟ אقتصادی شكل گرفت؟ به چه
 
مرحله אی אز مبارزאت ملت אيرאנ אست كه دستيابي به  جنبש ملي كردנ نفت، :نيلوفر بيضاÛي 

بعبارت ديگر אز يكسو جنبه ی ضد . خود قرאر دאدה بود אستقلال و آزאدی رא در دستور كار
با ملي شدנ صنعت نفت در אسفند . אمری لازم بود، مركزيت يافت אستعماری آנ كه در دورאנ خود

دאدگاה لاهه، يكي אز بزرگتريנ دستاوردها نه فقط برאی אيرאנ، بلكه در  ر و پيروزی אيرאנ د۱۳۲۹
نفوذ و قدرت אنگليس در אيرאנ رو به . جهاנ به مديريت دكتر مصدق بدست آمد سطح منطقه و

 به باور مנ אيנ بزرگتريנ دستاورد. كرد و دورאني بود كه آمريكا وאرد معادلات مي شد אفول پيدא
معادلات  אما در عيנ حال به باور مנ، دكتر مصدق نيز هم در رهبری. د ممكנ در آנ زماנ بو

. شدה بود سياسي و אقتصادی و هم بلحاظ تركيب نيروهای همرאهש دچار تناقضات پيچيدה אی
مرحله אی كه  پيروزی אوليه كه شور و هيجاנ بسياری در مياנ مردم אيجاد كرد، باعث شد در

تصميم های  ا توجه به توאزנ نيروها ی جهاנ دو قطبي،شايد درאيت سياسي حكم مي كرد ب
محכ زماנ خود  אلبته אيנ نگاה אمروزی ماست و هر پديدה رא بايد در. ديگری گرفته مي شد 

موאزنه ی منفي نمي  دكتر مصدق بعنوאנ يכ شخصيت دمكرאت و ليبرאل مسلما אز سياست. سنجيد
مقامي درخور قرאر بگيرد و   خوאست אيرאנ درخوאست به نفي אرزشهای دمكرאتيכ برسد، بلكه مي

منابعש متعلق با ساكنينש يعني  بعنوאנ يכ كشور مستقل و مملكتي كه حق بهرה بردאری אز
نيروهايي كه حول אو گرد آمدה بودند،  אما. אيرאنياנ אست، برאی آزאدی و دمكرאسي تلاש كند

يנ אختلاف نظرها و ديدگاهها، رهبری نتيجه ی א در. همگي אز אيנ منظر به مساÛل نمي گريستند



بود، אما خوאسته هايي رא كه مطرح مي كرد، با شرאيط و  بحرאנ حاكم در موضع ضعف قرאر گرفته
  .אمكانات موجود همخوאني ندאشت

 
بازگشتي در رאستای  در مجموع در אيנ دو مرحله چه دستاوردهای غيرقابل :سهيلا ستاری 

مجددא بازگردאندה شدند؟   مدني بدست آمد؟ كدאم دستاوردهاאهدאف جنש ملي و אيجاد جامعه
آنها چه بود؟ در جرياנ אنقلاب  كدאم אساسا تحقق نيافتند و علل אجتماعي אقتصادی عدم تحقق

  گرديدند؟  چه אهدאف سياسي אجتماعي אقتصادی دنبال۱۳۵۷بهمנ 
 
پس . ق نيافت، دمكرאسي بودتحق آنچه. فكر مي كنم به دستاوردها אشارה كردم :نيلوفر بيضاÛي 

عمومي אيجاد شد و شايد بتوאנ   مردאد و سقوط دولت دكتر مصدق، يכ سرخوردگي۲۸אز كوتای 
به بعد فضای سياسي אيرאנ برאی مدت  אز אيנ دورה. دورאנ پس אز אيנ سقوط رא دورאנ ياس ناميد

ردנ دگرאنديشاנ رא אستبدאدی و خاموש ك طولاني بسته شد و حكومت محمد رضا شاה، سياستهای
بدليل אيנ تجربه ی تلخ ديگر حاضر به شركت در  در عيנ حال نيروهای ملي بازماندה. אدאمه دאد

در نتيجه ی هميנ جو  نا אميدی، . گفتگو مسدود شد معادلات سياسي نشدند و هر گونه فضای
  .چريكي و مسلحانه روی آوردند جوאنترها در دهه ی چهل به مبارزאت

 
نظام پادشاهي در مياנ نيروهای سياسي شكل  دورה به بعد دورאנ مقابله و رويارويي باאز אيנ  

رא نه “ موאزنه ی منفي “در مياנ روشنفكری كه  عمومي تر بخود گرفت و فضا برאی رشد تفكرאتي
خويש نيز پيש گرفت، به نيرويي ضد غربي بدل شد كه  تنها در سياست خارجي، بلكه در אفكار

بازگشت به “سوسياليستي אز نوع شوروی بود و ديگری در آرزوی  ر رويای حكومتيכ سوی آנ د
نزديكي شاה با آمريكا و אردوگاה . در هويت ديني تعريف مي كرد رא“ خويש“كه אيנ “ خويש

قطبي، حضور نيروی چפ رא يכ تهديد جدی برאی אيرאנ تلقي كرد و با  غرب، در فضای جهاנ دو
تفكر مذهبي كه هم بلحاظ تاريخي، بارزتريנ پيشينه אש به . ردאختآנ پ تمام نيرو به سركوب

نه شرقي، نه غربي، “به شعار “ موאزنه منفي“باز مي گشت، با تبديل سياست  אنقلاب مشروطه
  .אما بغايت אرتجاعي رא برאی אيرאנ تدאرכ مي ديد“ مستقل“گزينه אی  “אسلامي

 
دق مي دאنستند، بجای אينكه אز شاهپور بختيار مليوנ هم كه خود رא وאرث دكتر مص متاسفانه 

بدليل خشمشاנ אز حكومت شاה در كنار خميني قرאر گرفتند و بقيه نيز بهميנ  حمايت كنند،
هماנ  خشمگيנ دقيقا“ يارאנ“هماנ كرد كه به باور مנ مصدق אگر بود مي كرد و  بختيار .ترتيب

برقرאری  فشار كاشاني برאی( تנ ندאد كردند كه مصدق حتي در بحرאني تريנ دورאנ نيز بدאנ
پيש אز אيנ آנ  كه(” אستقلال“در אنقلاب אسلامي، تعبير روحانيت אز مقوله ی ). حكومت אسلامي
אنقلاب مشروطه و جنبש ملي  پيروز شد و آزאدی و دمكرאسي ليبرאل كه آرمانهای) رא تعريف كردم

نه تنها آزאدی سياسي אيجاد  تماعي،אز لحاظ אج. شدנ نفت بود، در هماנ بهشت زهرא دفנ شد
אوليנ گروهي بودند كه بيشتريנ بها  نشد، بلكه אزאدی فردی و אجتماعي نيز אز بيנ رفت و زناנ

و جهاנ بيني ) بقول محمد رضا نيكفر(“ مردאنه غيرت“. رא در آستانه ی אنقلاب אسلامي پردאختند
אلله نوری پيروزمندאنه אنتقام نوאدگاנ شيخ فضل  אسلامي جای مديريت سياسي رא گرفت و

אز نظر אقتصادی، هماנ روאل אقتصاد دولتي كه به . گرفتند ناكامي شاנ رא در אنقلاب مشروطه
كنترل منجر شد در سطح گستردה پيگيری شد و بحرאנ پشت بحرאנ  فسادهای گستردה ی غير قابل

در אيرאנ سر آغاز تحرכ بقدرت رسيدנ אسلاميوנ . نيز אدאمه دאرد אيجاد شد كه تا به אمروز
  . تروريستي در منطقه شد و אمروز אينجاييم كه مي بينيد-אسلامي دوبارה ی حركتهای

 
 درجه تحقق אهدאف אيנ אنقلاب و يا بازگشت برخي אز دستاوردها رא چگونه :ستاری سهيلا 

אيجاد  آيا سال אز אيנ אنقلاب شرאيط كنوني رא چطور ميبينيد؟ ۲۷ميبينيد؟ بويژה پس אز گذشت 
  مشروعيت و سلطانيسم و אستقرאر نوعي جديد אز אستبدאد مطلقه رא ميبينيد؟

 
نارضايتي و خوאست  مנ با وجود אينكه تحقق אنقلاب در אيرאנ رא نتيجه ی :نيلوفر بيضاÛي 

همانگونه كه پيש אز  تحول در جامعه ی אيرאנ مي دאنم، אما سمت و سوی و مشخصه های آנ رא



هيچ مولفه ی مشترכ مياנ  در شرאيطي كه. ה كردה אم، فاشيستي אرزيابي مي كنم אيנ نيز אشار
تنها به آزאدی سياسي آنهم فقط برאی  نيروها بر سر وאژה ی آزאدی وجود ندאرد و تعريف אيנ وאژה

به معنای حق حاكميت ملي، بلكه با هدف  تقليل مي يابد، زمانيكه شعار אستقلال، نه“ خودی“
 دمكرאتيכ غرب بكار مي رود، نتيجه تنها -ليبرאل אرتباط با همه ی دستاوردهایאنزوא و  قطع 

  .مي توאند حكومت אسلامي باشد
 
يכ فرد  “سلطاנ“مورد نظر شما، چوנ “ سلطانيسم“حكومتي توتاليتر و بسي خطرناكتر אز  

ي شيعه وאسلام مستبد، אما زميني אست، אما پيشوא و رهبر كاريسماتيכ آنهم در ولايت فقيه
אنساנ تسليم فرאميנ  جا مي گيرد،، فرماנ אز آسماנ مي گيرد و“ تقدس“نمايندה ی در مقوله ی 

אعترאضي كه در برאبر حاكم  خصلت. آسماנ، جرאت در אفتادנ با آנ رא بسختي پيدא مي كند
با אنقياد دאوطلبانه . אنقياد אست زميني جرאت بروز مي يابد، در برאبر حاكم آسماني محكوم به

بدوנ شناخت אز حكومت . نقد قرאر دאرد אبزאر אيماנ و خارج אز محدودה ی عقل و خرد و אبزאر
نظام ديكتاتوری فردی، تنها به عدم تشخيص  توتاليتر آنهم אز نوع ديني אש و مقايسه ی آנ با

سياسي نيز نادرست אست و به تحليلهای غلط و در  אبعاد فاجعه ياری مي رساند و אز نظر علوم
بهيچوجه قصد ندאرم برאی אستبدאد نظام پيشيנ حكم . אنجامد نتيجه رאה حلهای غلط تر אز آנ مي

مقايسه ی אيנ دو نظام  אما. سليم حكم مي كند و نه شوאهد تاريخي  برאÛت صادر كنم كه نه عقل
  .كاملا نادرست مي دאنم“ سلطانيسم“ رא تخت عنوאנ

 
طول אيנ صد سال تحقق نايافته ماندה و אز نظر شما چه در  كدאميכ אز אيנ آماج :سهيلا ستاری 

  سياسي فرهنگي אجتماعي موجب آנ گرديدה אست؟ عوאمل و يا بحرאנ אقتصادی
 
دمكرאسي אجتماعي و سياسي و حقوق بشر سه ركנ بسيار مهم و پيש  آزאدی، :نيلوفر بيضاÛي 

 صد سال تحقق نياقتند، بلكه جهاנ متمدנ هستند كه نه تنها در אيנ شرطهای پيوستנ אيرאנ به
. سياسي، نظامي حاكم مورد تجاوز قرאر گرفته אند-אسلامي با خشونت فرهنگي، با وقوع אنقلاب

رسيدנ אسلام سياسي برهبری روحانيت يכ نقطه يا گرה كور در شناخت تاريخ אيرאנ  با بقدرت
נ אهميت غير قابل پس مبارزאت ضد سلطنتي ناشناخته باقي ماندה بود، روشנ شد و آ كه در
گماנ . جدאيي ديנ אز دولت و حكومت بعنوאנ پيש شرط برقرאری دمكرאسي در אيرאנ אست  אنكار
نفوذ  אز عوאمل دאخلي، شايد مهمتريנ آنها. كنم به عوאمل در پاسخهای پيشيנ אشارה كردה אم  مي

و  אستبدאدروحانيت شيعه و تسلط بنيادهای אحساسي و غير عقلاني در نحله های سياسي، 
همانگونه  حكومت فردی پيشيנ و دنباله روی عوאم אز خرאفات و فرאميנ و فتوאهای آناנ بود كه

  .كه ديديم سابقه אی طولاني دאشته אست
 
  هنر אيرאנ אز جنبشهای صد ساله گذشته چه تاثيرאتي رא پذيرفتند؟ אدبيات و :سهيلا ستاری 

 
تنها  زماנ אنقلاب مشروطه وאرد مرحله אی نويנ شد و نهאدبيات و هنر אيرאנ אز  :بيضاÛي نيلوفر 

و رويكرد به  אصولا با ورود فكر تجدد. صرفا تاثير پذير نبود، بلكه بسيار هم تاثير گذאر بود
بزرگتريנ تحولات . شد جهاנ مدرנ، אدبيات، تÛاتر، نقد و هنرهای ديگر وאرد فضای دنيای معاصر

پس אز אنقلاب مشروطه  ... نمايشنامه نويسي، شعر، نقاشيدر عرصه ی אدبيات، دאستاנ نويسي، 
هنری خود دورאנ مشروطه بنا بر  هر چند كه محصولات אدبي و. در אيرאנ روאج و تحول پيدא كرد

كرد تا توليدאت אدبي و هنری אيرאנ وאرد  مقتضيات زماנ بسيار شعاری بود، אما يכ فضايي رא باز
آغاز مرحله ی رنسانس אدبي و هنری אيرאנ  ب مشروطه رאشايد بتوאנ אنقلا. عصر مدرנ بشود

אما אز رنسانس אنديشه ی سياسي بسيار موفقتر و  دאنست كه هر چند با فرאز و نشيبهای متعدد،
  .پوياتر بودה אست

 
  .باز هم بسيار سپاسگزאرم خانم بيضاÛي، אز وقتي كه به مנ دאديد :ستاری سهيلا 
 


